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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جستارهاي تاريخي
  176 -  157، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  ويج اقوام هندوايراني و سرزمين ايران
  *مينا صفا

 چكيده

در تشـخيص قوميـت   هـا   سـال شناسـان   دنبـال زبـان    بـه دانـان   شناسان و تاريخ باستان
جـا مانـده از ايـن     آثار به جو و مطالعه درو ها به جست  ولية آنو موطن ا» اروپاييهندو«

و  )Andronovo( »آنـدرونوو «هـايي همچـون    در اين مطالعات فرهنگ. مردم پرداختند
شناخته شـدند  » ايرانيهندو«هاي آسياي مركزي به اقوام  ها و واحه در استپ» جيحون«

هـاي   در اسـتپ  ،وم قبـل از مـيلاد  س ـچهارم را اوايل هزارة كه احتمالاً در اواخر هزارة 
سـمت نـواحي آسـياي مركـزي      اروپايي جدا شـدند و بـه  آسياي مركزي از اقوام هندو

اي كه بر حسب  اين اقوام پس از سكونت در منطقه. جنوبي و افغانستان حركت كردند
ه   ارَيـانم به نـام  ) اقوام هندوايرانيمتون باستاني ( ودا ريگو  اوستاسنت و روايت  وئجـ

)Airyanəm vaējō(     م  پشهرت دارد، در حدود اواخر هـزارة دوم و اوايـل هـزارة اول
از يكـديگر جـدا شـدند و در     )Late Bronze age( »برنـز متـأخر  «زمـان بـا عصـر     هم

اـس . اي وارد سرزمين هند و فلات ايران شدند مسيرهاي جداگانه پـژوهش  در  ،بر اين اس
ها  آن ةشناختي و مقايس هاي باستان در يافته تلاش بر اين است كه از طريق بررسيحاضر 
  .وئجه را تعيين كنيم ارَيانممكان تقريبي  ودا ريگو به ميزان كمتري با متن  اوستابا متن 

هـاي آسـياي مركـزي،     اقـوام هنـدوايراني، فرهنـگ آنـدرونو، اسـتپ      :ها واژه كليد
  . ويج ، ايراناوستا افغانستان،

  مقدمه
مطالعـات   ،دنبـال آن  شناسـان آغـاز شـد و بـه     پايي با مطالعات زبـان شناخت اقوام هندوارو

                                                                                                 

  minasafa@gmail.com كارشناس ارشد تاريخ ايران باستان *
  .ظيم شده استر محمدباقر وثوقي تناين مقاله به راهنمايي جناب آقاي دكت

  24/02/90: ، تاريخ پذيرش 23/12/89: تاريخ دريافت
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شناسـي بـراي اثبـات     و اسـطوره  ،شناسي، تاريخ شناسي، انسان ديگري در زمينة علوم باستان
وام اق ـ ةهـاي شـناخته شـد    يكي از شاخه. ماهيت و كيفيت زندگي اين اقوام صورت گرفت

م و  پهزارة چهـارم   هستند كه احتمالاً در اواخر) آريايي(» ايرانيهندو«اروپايي، اقوام  و هند
نيـز بـه دو    اقوام هنـدوايراني بعدها . اروپايي جدا شدنداز اقوام هندوم  پاوايل هزارة سوم 

. سوي درة سند و ديگري به سوي فلات ايران رهسـپار شـد   شاخه تقسيم شدند كه يكي به
م هنـدوايراني كـه بودنـد؟    ال اسـت كـه اقـوا   ؤمسئلة اصلي در اين پژوهش پاسخ به اين س

معرفـي  ) اريـانم وئجـه  (» ويج ايران«سرزمين  نامبا باستاني كه در متون  ،ها سرزمين اولية آن
توانـد نقـش بسـيار مهمـي در      ال مـي ؤدر كجا قرار گرفته است؟ پاسخ به ايـن س ـ  ،شود مي

. شته باشدو اساطيري اقوام هندوايراني دا ،هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي مايه شناخت بن
توانـد گـامي محكـم بـراي درك صـحيح و       هـا مـي   همچنين تعيين مكان سرزمين اولية آن

از ايـن سـرزمين و    اوستاو  ريگ وداشده در  تصويري شفاف از شرايط توصيفدستيابي به 
اقـوام   ةو حتي اسـاطير و انديش ـ  ،ها جايي شرايط حاكم بر زندگي، ارتباطات، مبادلات، جابه

و تعيـين  ) آندرونوو وتمـدن جيحـون  (ايراني ابراين براي شناخت اقوام هندوبن. آريايي باشد
شـناختي   زبـان  ،شناختي، تـاريخي، اسـاطيري   ، شواهد باستان)ويج ايران(ها  سرزمين اولية آن

  . ايراني بررسي خواهد شدمربوط به اقوام هندو
  

  اروپاييمطالعات هندو تاريخچة
هاي كمپاني هند شرقي در انگلسـتان و هلنـد    عاليتبا آغاز فهجدهم ميلادي، از اواخر قرن 

، قاضي محكمة عالي كلكته، از راه مقايسة ريشة )1786 د( ويليام جونزشناسان از جمله  زبان
هـاي سنسـكريت بـا يونـاني و لاتـين و       ن زبـان ايمهايي  به شباهتافعال و قواعد دستوري 

و اين مسـئله   )Lehmann, 1967: 7-2( پي بردندهاي اروپايي  با زبان اين زبانخويشاوندي 
 1شـد  ييشناسـي هنـد و اروپـا    شناسي تطبيقي و زبان اي براي آغاز مطالعات علمي زبان پايه

، 1813در  را بـار واژة هنـدواروپايي   در ادامة مطالعات بـراي اولـين   .)6: 1380،ابوالقاسمي(
اكنده هستند و قرابـت  هايي كه بين اروپا و آسياي غربي پر انگليسي براي زبان س يانگاموت

شناسـان آلمـاني    در مقابـل زبـان   Young, 1813: 250-292(.2(شناختي دارند برگزيـده   زبان
ها از يك سو بـه هنـد و از سـوي     را با اين استدلال كه منشأ اين زبان هندوژرمني اصطلاح 

 اروپـايي  و هنـد شـود، بـه جـاي اصـطلاح      ختم مي ،كه زبانش ژرمني است ،ديگر به ايسلند
ماكس مـولر پيشـنهاد كـرد كـه اصـطلاح       1860در  .)9: 1380، ابوالقاسمي( پيشنهاد كردند
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جـايگزين اسـامي كلـي و فرضـي هنـدواروپايي و       ،كه هويت تـاريخي داشـت   ،آريايي را
كه تنها ايرانيان و هنديان  دليل اين اما واژة آريايي به، )13: 1378 ،موسوي( .وژرمني كنندهند

براي ناميدن گسترة زباني كه از آسيا تا اروپـا گسـترده شـده بـود،      ،اند هخود را آريايي ناميد
 زباني استعمال شد ةبراي معرفي اين خانواد» اروپاييهندو«متروك ماند و همچنان اصطلاح 

  .)9: 1380، ابوالقاسمي(
ها داراي يك ريشة واحدند و انديشمنداني  ود كه همة زبانباز آغاز مسيحيت اين اعتقاد 

 اما لايبنيـتس . دانستند ها مي زبان عبري را مادر همة زبان) Karl Gesner( د كارل گسنرهمانن
)Leibnitz( ، بـودن همـة    ريشـه  كه به هـم  در عين اينهجدهم ميلادي، فيلسوف آلماني قرن

ها را از زبان عبري رد كرد و معتقد بود كه همـة   گرفتن همة زبان ريشه ،ها اعتقاد داشت زبان
بـر اسـاس ديـدگاه     ،از سوي ديگر. )Mallory, 1973: 22( 3اند ز آسيا برخاستهمردم جهان ا

و نهايتـاً مسـيحي بـه معنـي      ،هاي بابل، پارس، هلني، رومـي  كتاب مقدس توالي امپراطوري
، موسـوي ( شـد  هاي غربي محسـوب مـي   هاي شرقي به سرزمين انتقال تدريجي از سرزمين

مانند الكساندر موري مردم اروپـا را از پـنج نـژاد    انديشمنداني ه ،بر اين اساس). 13 :1378
 رسـد و آسـيا را گهـوارة تمـدن جهـان معرفـي كردنـد        ها به آسيا مـي  دانستند كه ريشة آن

)Murray, 1823.(  شناسـي و   با انجام تحقيقات جديد در حوزة زبـان  1888ماكس مولر در
 تعيـين كـرد  سـياي مركـزي   اي از آ نشده در زمين كشفرا  شناسي موطن هندواروپاييان نژاد

)Müller, 1888: 116( . شناسي جنوب  بر پاية شواهد زبان 1890اتوشرادر در براي اولين بار
كنـد   اروپايي معرفـي مـي  را خاسـتگاه اقـوام هنـدو   ، از اروپاي شرقي تا آسياي ميانـه  روسيه

)Schrader,1890:441-443(  يراني نظير ابسياري از محققان هندوتا به امروز را نظرية او كه
، )Boyce( ، بــويس)Frye( فــراي، )Herzfeld( ، هرتســفلد)Christensen( ســن كريســتين

شناسان تنها بـا اسـتفاده از فـن     زبان ،به اعتقاد شرادر. اند ييد كردهأت...  و، )Parpola( پارپولا
پاسـخ قطعـي بـه مسـئلة      تواننـد  نمـي  ،در اختيار ندارندكه مواد و مصالح  علت اينخود به 

شناسـي و تـاريخ بهـره ببرنـد      اروپاييان دهند و بايـد از همكـاري بـا باسـتان    استگاه هندوخ
)Schrader, 1890: 149-443( . شناسي  روشنبودن  قطعيبر  1900همچنين ويليام ريپلي در

ها را مربوط به  شناسي قرن گذشته در تحقيقات هندواروپاييان تأكيد كرد و اين پژوهش زبان
  . )Ripley, 1900: 453( دانست شناسي كالبدي مردم و يشناسان باستان

در اوايـل قـرن   هـا   اروپاييشناسان در زمينة مطالعات هندو ثر باستانؤهاي م آغاز فعاليت
   )Mathews/ matheus Much( يعنـي زمـاني كـه متيـوس مـوش     . بيستم ميلادي آغاز شـد 
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در  ا و جانوارن اهلي و غيرههاي تزييني گوره ها و سفال با بررسي ابزارها و سلاح ،1902در 
ــا جنــوب كارپــات و مشــرق رود اودر    پيشــرفت تمــدن ) Oder(ناحيــة مغــرب بالتيــك ت

  خـارجي بـراي آن نگشـت    ةاروپا را امري داخلي تلقي كـرد و ديگـر بـه دنبـال سرچشـم     
)Mallory, Op.cit: 39 -38( .ي بـر اسـاس انديشـة    رابسـي واقع انديشة موش تا حـدود   در

آلمـان را   4شـناختي،  شناس آلماني استوار بود كه بر پاية مطالعات باستان زبانگوستاو كوسينا 
ژوزف ويدني در  ،در مقابل .)Mallory, Op.cit: 39( كرد مياروپاييان معرفي خاستگاه هندو

و معتقد بـود كـه   دانست اروپاييان اه هندورا خاستگ هاي آسياي مركزي شمال استپ ،1907
افزود محركي براي رانـدن   ها مي كه بر دامنة استپ ياي مركزيو به خشكي رفتن مداوم آسر

 گوردن چايلـد ، در اين ميان. )Widney, 1907: 25( است بودهاروپاييان به سوي اروپا هندو
اي ه با تأكيد بر برتري 1926در مكتب كوسينا در  ت پايبند انديشة تحول فرهنگي بود وسخ

بعدها چايلـد   .5ا در اروپاي دانوبي يا ميانه قرار داداروپاييان رزيستي آرياييان خاستگاه هندو
اروپاييان مطــرح بــود از لحــاظ بــراي هنــدوتــا آن روزگــار كــه را هــايي  همــة خاســتگاه

 هنـدواروپاييان شناختي بررسي كرد و همانند شرادر به اين نتيجه رسيد كه خاسـتگاه   باستان
  .)Mallory, Op.cit: 44( بايد در جنوب غربي روسيه باشد

در . اروپايي وجود دارداخير تقريباً دو نظر قالب دربارة خاستگاه اقوام هندوهاي  در دهه
ويكتـور   7هـوزلر،  6ايوانـف،  و شناسـان هماننـد گامكرليـدزه    از باسـتان  اي عـده  ،مورد اول

هاي آغـازين را در آسـياي صـغير و در     اروپاييسرزمين اصلي هندو 9دياكونف 8ساريانيدي،
 اي ديگـر  شاخهبه غرب رفتند و  يك شاخهآنجا  اي كه از د، منطقهندان ميم  پهزارة چهارم 

و  مـالوري  ن هماننـد ابرخي ديگر از اين محقق ،در مورد دوم. شرق حركت كردندطرف به 
پونتيـك در   ـ ـ هاي كاسپين اروپايي را در استپموطن اولية اقوام هندو 11كوزمينا و النا 10يرام

اروپايي مـوطن اقـوام هنـدو    ،به نظر نگارنـده  ،در نهايت. نددان م مي پ مو پنج مهزارة چهار
ي ميان اروپاي شـرقي و  ها زمينسر يعني  ،اوليه را بايد در محل تلاقي دو قارة اروپا و آسيا

آسيا و  ةهاي گسترد بود كه اين اقوام در سرزمين جا جو كرد و از اينو جست ،آسياي مركزي
  . شدند ها پراكنده  اروپا در طول سده

  
  )اقوام آندرونوو و تمدن جيحون( اقوام هندوايراني

اروپايي بودند كه احتمـالاً در اواخـر هـزارة    هاي اقوام هندو از جمله شاخه اقوام هندوايراني
تـرين متـون    از اقوام هندواروپايي جدا شدند و در كهن م پو اوايل هزارة سوم  م پچهارم 
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هـاي   بـا توجـه بـه شـباهت    . شوند ها معرفي مي آريايي نام ، بااوستاو  ريگ ودا، شان مذهبي
كـه بـه خـود حضـرت      ،گاثاهـاي اوسـتا  به ويژه بخـش  ، يني اين دو متنيشناختي و آ زبان

توان به نزديكي و حتـي وجـود    مي ،ستترين بخش اوستا زردشت منسوب است و قديمي
هـاي   ها در روح اين دو قـوم حفـظ و در نوشـته    ها پي برد كه تا مدت مشترك در آن ياصل
بـه   ديگـر شـاخة  سوي درة سند و اي از اين اقوام به  شاخهبعدها . ه استها منعكس شد آن

كـه در ايـن متـون مشـاهده      هـايي  به اين ترتيـب تفـاوت  . ندسوي فلات ايران رهسپار شد
تـوان بـه تأثيرپـذيري اقـوام هنـدوايراني از       را مـي  اوسـتا هاي متأخر  ويژه بخش به، شود مي

بـه   ،جديد در درة رود سند و فلات ايران نسبت داد كه پس از مهاجرتها و اقوام  سرزمين
توان تاريخ اين اشتقاق را تعيين كرد، اما  طور قطع نمي هنوز به. حشر و نشر با آنان پرداختند

اند و  آورده وجود را به وداها ،كه آرياهاي هندي تقريباً هجده قرن قبل از ميلاد با توجه به اين
 ،هـا  هيتـي  ويـژه  به ،با طوايف مجاور خويش ،ود چهارده قرن قبل از ميلادها در حد ميتاني

توان اين رويداد را حدوداً در اواخر هزارة سـوم و اوايـل    اند، مي رابطة صلح و جنگ داشته
  . )Kuz’mina, 2007: 456( در سرزمين اصلي تعيين كرد) عصر مفرغ( م پهزارة دوم 
اي كـه هويـت    هـا تنهـا واژه   اروپاييربوط بـه هنـدو  فته شد در مطالعات مگونه كه گ همان

هايي  در كاوش. نسبت داد اقوام هندوايرانيتوان آن را به  تاريخي دارد واژة آريايي است كه مي
هاي آسياي مركزي تـا حـدود جنـوب شـرقي      هاي حوزة استپ شناسان در محوطه كه باستان

 اقوام هنـدوايراني خصوص توجهي در ر درخواند، نتايج  آسياي مركزي و افغانستان انجام داده
  . كنند هاي خود را به دو قوم آندورنوو و تمدن جيحون منسوب مي و داده اند كسب كرده

  
  فرهنگ آندرونوو

هاي باستاني در منطقة شمالي آسياي مركزي كه دانشمندان آن را متعلـق   ترين فرهنگ از مهم
كوزمينا تاريخ اين قوم را از . معروف است دانند به فرهنگ آندرونوو مي اقوام هندوايرانيبه 

كيلـومتر مربـع از    3000هاي آندرونوو در حـدود   محوطه. داند م مي پ 900تا  2000حدود 
 ةسي در شرق، ناحية تايگا در شـمال و ناحي ـ  هاي اورال تا يني دار غرب كوه هاي شيب زمين

در ) شاخه غربي آمودريـا (ركزي هاي آسياي م ها و بيابان شان و پامير تا واحه كوهستاني تيان
  . )Kuz’mina, Op.cit: 3( جنوب گسترده شده است

يـا   )Pit grave( خـاكي در مورد ريشة فرهنگ آندرونوو بايد گفت كه از فرهنگ قبـور  
  : ، در دورة نوسنگي، دو فرهنگ بزرگ در عصر مفرغ رشد كرد)Yamnaya( فرهنگ يامنايا
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  )Srubnaja( يا فرهنگ سربُناجا )Timber garve( فرهنگ قبور الواري .1
   .)Kuz’mina, Op.cit: 31; Lamberg-Karlovsky, 2002:64(آندرونوو  فرهنگ .2

خـوك   دونب ـ، داري توان به حضور شتر، اسب، گله هاي كلي فرهنگ آندرونوو مي از ويژگي
نيمـه  «هـاي   هاي گسترده به صورت سـازه  ، سكونتگاهتكامل لگام اسب، كاربرد گردونه، )گراز(

هـا   هايي كه احتمالاً براي فرار از سرماي سخت اين نواحي بخشـي از آن  سكونتگاه(» زيرزميني
 ،)شدند هايي كه در سطح زمين ساخته مي سكونتگاه(» مسطح«و  )شدند در زير زمين شاخته مي

به همراه قرباني و در برخي موارد تـدفين اسـب و گردونـه در    ) كورگان(اي  هاي پشته و تدفين
  . )Kuz’mina, Op.cit: 159; Lambberg-Karlovsky, 2002: 66( اشاره كردها  قبرهم

هـاي   در مورد ارتباط سازه ):Kuz’mina, Op.cit 36(نظرية النا كوزمينا  ،به نظر نگارنده
توانـد   در ساخت دژ زيرزميني براي فرار از سرماي سخت، مي ،آندرونوو با داستان جمشيد

هاي  توان نمونة اولية خانه ميهاي مسكوني فرهنگ آندرونوو را  زههمچنين سا. درست باشد
 تـوان در  هاي سترگ و بلند مردمان اشَوَن را مي نمونة اشاره به خانه. دانستبزرگ اوستايي 

  : مشاهده كرد )3008ت مهريش(
هـاي پهـن و بسـترهاي گسـترده و      هـاي سـترگ، از زنـان برازنـده و بـالش      از تست خانه

هاي  هاي بلند، از زنان برازنده و بالش از تست كه خانه. سزاوار برخوردار استهاي  گردونه
  هـاي اشَـَونان كـه    آن خانه. هاي سزاوار برخوردار است پهن و بسترهاي گسترده و گردونه

  تــرا در نمــاز برنــد و بــا نيايشــي درخــور زمــان و بــا زور بســتايند ] هــا، مردمــان در آن[
)Gershevitch, 1967: 89( .  

زنـدگي   شيوه،اين  سبب و به داري استوار بود اقتصادي اقوام آندرونوو بر پاية گله ختارسا
هـايي از   همچنين نشـانه . داشتنشيني داشتند كه در آن اسب و گردونه نقش مهمي  كوچ نيمه

هـاي   بخـش يعنـي   ،مانـده  جـاي  شواهد تاريخي بـه توان در  شناختي را مي اين شواهد باستان
. )Elizarenkova and Toporov, 1995: 489, 490( هـا سـراغ گرفـت   داوو  اوستاگوناگون 
پ   ،هاي خدايان از جمله ميترا، سروش، آناهيتا يكي از ويژگي اوستادر  ،براي نمونه و درواسـ

  : آمده 1 .مهر يشتاز جمله در . )Dhalla, 1922:183( داشتن گردونه و بخشيدن اسب است
  . )Gershevitch, Op.cit: 75(بخشد  هاي تند تاز مي ار باشد اسبمهر به كسي كه در پيمان خود استو

  :آمده است 26، 25 ةكرد .مهريشتو در 
اش سـوار اسـت پديـدار     كه بر گردونـه  هاي فراخ، از سوي راست زمين درحالي مهر دارندة دشت
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ها  بتازند و گرد آنان را ايزدان آ سروش از سوي راست و رشنو در سوي چپش اسب مي. شود مي
اـوران بهتـرين سـلاح      . انـد  ها و فروَشيان فرا گرفتـه  و گياه اـ را مـي   بـه ايـن گـروه ي اـيد  ه  ... بخش

)Gershevitch, Op.cit: 123( .  
از . هاي فراخ يافت داري و دشت توان اشارات فراواني به گله، گله مي اوستاهمچنين در 

  : 1 .درواسپ يشتجمله در 
 بـزرگ ) ستوران(دارد كسي كه چارپايان  رد را سلامت نگه ميخُ) ستوران(كسي كه چارپايان 
هاي  هاي تكاپو كننده چرخ كسي كه داراي اسبهاي زين شده گردونه ... دارد را سلامت نگه مي

بخشـي   پيمايند نيرومند خوش اندام بهرة نيك بخشنده و درمـان ) راه(خروشنده است كه فربه 
  . )377: 1377، پورداود(امتگاه مهيا دارد كه براي ياري مردان پاك پيشه سالم و اق

  .باشدايراني بودن اقوام آندرونوو تواند شاهدي بر هندو استنباط فوق مي ،به نظر نگارنده
  

  سنت تدفيني اقوام آندرونوو
فرهنگـي و اقتصـادي يـك     ساختارها سنت تدفيني با توجه به اينكه با  در ميان اين شاخص

آيين ، )هاودا( شواهد تاريخي بر اساس. نشانة قومي مهمي باشدتواند  جامعه ارتباط دارد، مي
بود كه در روش تدفين گورها سوزي و دفن  ها به دو روش مرده ايرانيهندوتدفيني در ميان 

بـر فـراز قبـر و گـاهي حصـاري از ديـوار سـنگي در اطـراف آن          مانند هاي تپه با ساختهرا 
كـه بـا قطعـات    كردنـد   دفن مي هايي در اتاقا ها مردگانشان ر آندر اين روش . پوشاندند مي

 خاك بر روي آن به شكل يك گورتپة بـزرگ  تةيك پشبا و  شد پوشيده ميسنگ يا چوب 
)kurgan( اي يـا مربـع محـاط     با يك حصـار سـنگي دايـره   معمولاً اين مجموعه ، آمد درمي

ودني شمرده سوزي و دفن مردگان دو گناه نابخش مردههمچنين . )Kuz’mina, 2007(د ش مي
ايـن   پايبنـدي بـه  توانـد گويـاي    كه اين نهي مـي  )17.1، ونديداد 1342دارمستتر، ( اند شده
  : ها در آن زمان باشد سنت

اهريمن پر مرگ بر ضد . كشور با نزهت كه من اهورا مزدا آفريدم رخج زيبا استدهمين .. .
نزهت كه من اهـورامزدا   سيزدهمين كشور با. توبه، آفت دفن اموات، پديد آورد آن گناه بي

توبـه   اهـريمن پـر مـرگ بـر ضـد آن گنـاه بـي       . آفريدم چخرَ يا چرغ توانا و مهربان است
  . )Sethna, T. R. 1977: 3(پديد آورد  12)سوزان مرده(

ها در هواي باز گذاشته شوند تـا پرنـدگان    در اين آيين همچنين دستور داده شده جسد
. )40 و 14 و 13 و 12 و 11 و 10 و 5ونديـداد   ؛1342 :دارمستتر(ها را بخورند  آنشكاري 
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بنـد   ،كتاب اول :1383 ،هرودوت(كند  هرودوت نيز اين عمل را در ايران هخامنشي توصيف مي
هاي گسـتردة اوراسـيا دنبـال     را بايد جايي در استپ اقوام هندوايرانيپاي رد ،بر اين اساس). 140
هر دو سـنت   ،بر اساس شواهد تاريخي ،ها نديان و ايرانيهمانند ه ،جايي كه اقوام آندرونوو. كرد

هـاي   فرهنـگ  از خـرده (خصوص مردم فدروو  به. شناختند را مي كردن سوزي و دفن تدفيني مرده
بـه نظـر   همچنين  .)Kuz’mina, Op.cit: 192(دادند  سوزي را انجام مي كه سنت مرده) آندرونوو
 شـد  هـا كشـيده مـي     اي كـه بـا گـاو    دادن وسيلة نقليهاصل آيين ديني آتش و سنت قرار ،نگارنده

سـنت تـدفيني   در  تـوان  ايـن فرهنـگ را مـي   هـاي قربـاني در قبـور     هـا و اسـب   ، گـاو )گاري(
  . ، مشاهده كردها اختصاص داشته است به انجام قربانيكه ها  و آريايي هندواروپاييان

  
  تمدن جيحون
نـام   13تمدن جيحـون  منسوب شده است ها ايرانيكه به هندواست هاي ديگري  از جمله فرهنگ

شده در نواحي مرو، شمال افغانستان و جنوب  هاي باستاني شناخته اين تمدن شامل محوطه. دارد
ست كه مربوط به هزارة سوم تا نيمة اول دست آمودريا هاي پايين شرقي آسياي مركزي و قسمت

در شوش، شـهداد و تپـه   ا پيرآميه ر مدارك فراواني از اين تمدنهمچنين . هستند م پهزارة اول 
 او. )Lamberg-Karlovsky, 2002: 70(شـده اسـت   كـرده  يحيي براي نخستين بار جمع آوري 

هـاي ايـران نتيجـة     در محوطـه تمـدن جيحـون را   مواد  پس از بررسي مهرهاي بلخي، حضور
-Amiet 1986: 190-198; Lamberg(داند  پراكنش هنرمندان آسياي مركزي در فلات ايران مي

Karlovsky, 1994: 34( .در ، 1972هـايش در سـال    كه در جريان كـاوش  ،ويكتور ساريانيدي
، بـا توجـه بـه شـباهت شـواهد      14يحون را براي نخستين بار معرفي كـرد افغانستان فرهنگ ج

بـا   ...   هاي بلوچستان و جنوب شرقي ايران نظير تپه يحيـي و شـهداد و   محوطهشناختي  باستان
دنيـل  خصـوص  در ايـن  . داند را در جنوب شرقي ايران مي اين تمدندگاه زافرهنگ جيحون 

 كنـد  از جنوب شرقي ايـران اشـاره مـي    تمدن جيحونگرفتن  نيز به احتمال سرچشمه 15پاتس
)Lamberg-Karlovsky, 2002:70( .توان احتمـال داد كـه سرچشـمة     بر اساس اين عقايد، مي

آسـياي   شترين گسترش آن درجهـت شـمال،  بيشرقي ايران و حضور   در جنوباين فرهنگ، 
كـه مـرو و   د كن مي بيان 16مرو و پيشا زردشتمركزي باشد، اما ساريانيدي در كتاب دوم خود 

 پيش از مـيلاد آناتولي در انتقال از هزارة سوم به هزارة دوم ـ  مهاجراني از ناحية سوريهرا بلخ 
شـواهد انـدكي   اين نكته اشاره كـرد كـه    به ،اما بايد در برابر اين نظرية ساريانيدي. كرداشغال 

شناختي  هاي باستان آناتولي به مرو و بلخ در گزارشـ  براي گسترش مهاجرت از منطقة سوريه
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 ـ ـ سوريههاي  فرهنگو  تمدن جيحون ميانها  مشابهت اندك بسيارتعداد  ،بنابراين. وجود دارد
م  پر هزارة سوم و اوايل هزارة دوم اي در اواخ منطقه روابط درونتوان به وجود  را مي آناتولي

النهرين و از مصر به درياي اژه  كان ارتباطات مردم از هند به بينامكه نسبت داد  ،در خاورميانه
 تفرانكفــور ،هــاي اخيــر در ســال. )Lamberg-Karlovsky, 2002: 71(كــرد،  را فــراهم مــي

نـوب شـرقي ايـران    النهـرين، شـوش و ج   هند، بـين در را شواهدي از حضور تمدن جيحون 
 سـرزمين باسـتاني مرهشـي    تفرانكفـور . استكرد مستند ) و كنار صندل ،تپه يحيي، شهداد(
)Marhaši( همچنين معتقد اسـت كـه مـواد يافـت      17.دده را در حوزة تمدن جيحون قرار مي

 ـشده، متعلق به اين تمدن باستاني اسـت كـه   هاي ياد شده از تمدن جيحون در سرزمين ر اثـر  ب
در . )Francfort, 2010: 91-92( انـد  ها پراكنده شـده  اي تجاري و غيره در اين سرزمينه ارتباط
ها اشاره شد و در ادامه  هاي تاريخي كه به آن شناختي و داده هاي باستان با توجه به يافته ،نهايت

جايگاه اصلي فرهنگ جيحون احتمـالاً در حوضـة افغانسـتان     ،شود پرداخته ميها  بيشتر به آن
هماننـد   ،هـاي مجـاور   زي قرار داشته كه بر اثر مراودات فرهنگي و تجـاري بـا سـرزمين   امرو

 ،)جوكـار متعلـق بـه تمـدن هاراپـا     (و هنـد  ) شهداد، يحيـي (هاي جنوب شرقي ايران  محوطه
  . ها مشاهده كرد هاي اين فرهنگ را در اين سرزمين ساخته ي از دستيها توان نمونه مي
  

  رهنگ آندرونووهاي تمدن جيحون و ف ارتباط
هـاي   فرهنـگ آنـدرونوو و شـاخه    انـد  هاي اوراسيا كار كرده كاوشگران روسي كه در استپ

تمدن هاي  ، محققاني كه در محوطهنيزدهند و  ايراني اختصاص ميوديگرش را به مردم هند
مدن آ دست به. ها تعلق دارد وايرانينيز به هند تمدن جيحوناند، معتقدند كه  كار كرده جيحون

و  تمـدن جيحـون  هـاي   كـردن جـانوران در محوطـه    ني از جمله نيايش آتش و قربـاني ئراق
تمـدن  ايراني تواند از هويت هندو شود، مي ها اشاره مي به آن اوستاو  وداهاكه در  ،آندرونوو
  . )Kuz'mina, 2007: 445-446( و آندرونوو حمايت كندجيحون 

يـان  روابـط دورنـي م  حجم بالايي از  يبرقراربه ، 18از جمله ماسون ،بسياري از محققان
در  )تمدن جيحـون ( مرو ـ ـ جانشين بلخ و كشاورزان يك) اقوام آندونوو(ها  چادرنشينان استپ

كنش اين دو گـروه شـكل گرفتـه     كه در ضمن برهم اند اشاره كردهم  پنيمة اول هزارة دوم 
هـاي   از كـاوش اين نظريه بـا توجـه بـه حجـم بـالايي       .)Kuz'mina, Op.cit: 226(. است
و  )Lamberg-Karlovsky, Op.cit: 70( در مـرو  ايتاليـايي  ـ روسي ـ  تركمن شناسان باستان

ثابـت   )Kangurttut( هاي تاجيكستان جنوبي در محوطـة كـانگورتوت   شواهدي از حفاري
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معتقـد  حفار اين ناحيـه   .)Vinogradova, 1994: 29-47; Kuzmina, 2007: 228(شود  مي
فوذ قبايل آندرونوو به جنوب نسبتاً آهسته بوده است و نهايتاً بـه صـورت   كه مراحل ن است

هـا حـل شـده و در ايـن نـواحي سـكني        صلح آميز درون جمعيت كشاورزان ساكن واحـه 
و كوزمينـا نيـز   » پيانكووا«. )Vinogradova, Op.cit: 46; Kuz'mina, 2007: 228( اند گزيده

بـاور دارنـد و    م پ در هـزارة دوم  تمدن جيحونو ارتباط ميان مردمان فرهنگ آندرونوو به 
مـبهم متـروك    عللبه  ،م پهزارة دوم  اواسطدر حدود  تمدن جيحون هاي معتقدند محوطه

كوزمينا و اكنون ؛ ت)Kuz'mina, Op.cit: 229; Lamberg-Karlovsky, Op.cit: 67( اند شده
ايشان معتقدند . اند كردهح طرم شدن اين ناحيه عامل متروكرا خشكسالي امكان وقوع لاپيت 

گـردي   كننده در تغيير زندگي از حالت كشـاورزي بـه بيابـان    عامل خشكي نقشي تسريعكه 
اين مسئله امكان حملة ناگهاني جنگجويان آنـدرونوو و نقطـة پايـاني    احتمالاً  ه وكامل داشت

نـين  همچ. )Lamberg-Karlovsky, Op.cit: 70( ه اسـت را فراهم آوردتمدن جيحون براي 
ها  هاي خنجر و ارابه غني از مدل يها، تير و كمان و تنوع ادوات جنگجويان شامل تبرها، نيزه

هـاي   و فرهنگ آندرونوو مشاهده شده است و سكونتگاهخاكي در فرهنگ قبور  پيوستهكه 
دهد كه روابـط متقابـل چنـدان     نشان مي و حوزة تمدن جيحونمستحكم در قلمرو شهرها 

 .)Hiebert, 1994: 85-87; Lamberg-Karlovsky, Op.cit: 70-71( تصـميمانه نبـوده اس ـ  
هاي مربوط به اقوام آندرونوو و تمدن  آمده در محوطه دست اخير با توجه به شواهد به ةنظري

نمايد،  جيحون براي تفسير شكل ارتباط اين مردم و نهايتاَ تلفيق ايشان به حقيقت نزديك مي
توان احتمال وجود روابـط پيوسـته را قبـل و     ظر گرفت كه نمياما بايد اين مسئله را هم درن

  . فراموش كرد )ي واحدقوم ةبا سرچشم(بعد از اين منازعات ميان اين اقوام 
  

  وايرانيساختار اقتصادي قبايل هندبازسازي 
وايراني مخلـوطي از  اقتصاد قبايـل هنـد   ،و شواهد تاريخيشناختي  اساس اطلاعات زبان بر

كـردن بـا    كشت« اوستاو  ريگ ودادر  19.ه استداري بود داري با تسلط گله كشاورزي و گله
  جـو، يونجـه، هـاون سـنگي،      هـاي  و واژه» شـده بـه يـك خـيش     مهـارزده  يك جفت گاو

همچنـين در ايـن متـون    . انـد  ذكـر شـده   راوك ـ تبر براي كشـت  و ،دستة هاون، داس سنگي
   هـاي آبيـاري مشـكوك اسـت     انـد، امـا اشـاره بـه سـازه      عمـومي شـناخته شـده    ،ها چشمه

)Elizarenkova and Toporov, Op.cit:512 – 513 & 519; Dhalla, 1922: 142(    امـا پايـة
تأثير ايـن  . بر كشاورزي آبياري استوار بود) شرق نزديك( اقتصادي در ناحية هند و خاورميانه
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 ونديـداد  وستااهاي متأخرتر  در بخش ها ر مردم تازه از راه رسيدة استپدرا شيوة اقتصادي 
 ينِبنـدي زم ـ  كه زردشت از اهـورامزدا در مـورد درجـه    توان مشاهده كرد ميالي ؤسدر  ،3

 داري و كشـاورزي  در ايـن مـتن گلـه   ). 88 -  86: 1342، دارمسـتتر ( ،پرسد  مي ،خوشبخت
نمــاد ايمــان در ميــان  .)Kuz’mina, Op.cit: 159( تشــويق شــده اســتجانشــيني  يــك

  : آمده )3، 2 .12 يسنا(ها در  زردشتي
بـه  از دزدي و كـنم   انكار ميكه او از آن من شود من  بكند گزينم سپندارمذ نيك را بر مي

دارم  مـن روا مـي  . بده مزديسنان برسـانم زيان و ويراني كه  ايناز چارپايان، انكار  در بردن
آزادي رفت و آمد و آزادي منزل از براي اهالي خان و مـاني كـه در روي ايـن زمـين بـا      

فـراهم شـده ايـن را     )آب زور(نمـاز راسـتي نـزد     )هنگـام (برنـد در   چارپايان به سر مي
از اكنون به بعد زياني و ويراني ده مزديسنان قيام نكنم و نه قصد تن و زنـدگي  : ستايم مي

  . )186: 1340، پورداود( )كسي(

انـات خـود در   گويد كه با حيو اين متن از روستاها و آزادي اقامت براي مردماني سخن مي
هـاي   مهر دارندة دشت با اين زور و برسم.. .«: )3. 2يسنا (همچنين در . برند سر مي اين زمين به

فراخ، هزار گوش ده هزار چشم، ايزدي را كه به نام خوانده شده خواستار ستائيدنم؛ رام چراگاه 
نمـان مهـاجران   بـه تشـكيل خا   ،)127: 1340، پـورداود ( »خوب بخشنده را خواستار سـتائيدنم 

بـا ايـن زور و   « :توان يافـت  مي )16. 2يسنا ( نمونة اين اشاره را همچنين در. دار اشاره دارد گله
اين جاها و روسـتاها و چراخورهـا و   ؛ ئيدنمخواستار ستاها را  هها و گيا ها و زمين برسم اين آب

خواسـتار   )اراضـي را ايـن  (ميهن ها و آبخورها را خواستار سـتائيدنم و دارنـدة ايـن روسـتاها     
بـه ايـن   . دار دارد مهاجران گله اشاره به تشكيل خانمانِ )130: همان( »ستائيدنم، آن اهورامزدا را

زبان در زمان زردشت مربوط  كه فرهنگ مردم ايرانيهست اين احتمال  ،به نظر نگارنده ،ترتيب
ت كردند غانستان حركداران استپ از شمال به جنوب آسياي مركزي و اف به زماني است كه گله

  . نشيني درپيش گرفتند يكجاو زندگي  ندجذب شد و در جمعيت كشاورز محلي
  

  ويج جوي ايرانو در جست
 در. اند كرده» وئچه ارَيانم«ويج  ايران كردن جايگاه هاي بسياري براي مشخص محققان تلاش

  : شود چنين معرفي ميج يو رانيا )1. ونديداد(
 كه من اهورامزدا آفريدم آريانم وئجه بود و از رود وانوهي دائي تينخستين كشور با نزهت 

)Vanuhi Daiti( )اهريمن پر مرگ بر ضد آن مار آبي . شود مشروب مي )تي دائي يا ونگوهي
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. در ايران ويـچ ده مـاه زمسـتان و دو مـاه تابسـتان اسـت      . و زمستان ديو آفريده پديد آورد
جـا كـانون    آن. راي زمين، سرد است بـراي گيـاه  زمستان سرد است براي آب، سرد است ب

  .)59 -  58: 1342 ،دارمستتر( هاست جا سرما بدترين آفت همه. زمستان است

 بر. بسيار طولاني استآن هاي  ويج سرزميني بسيار سرد است كه زمستان در اين متن ايران
سبب سرما و نداشـتن   جا احتمالاً به خاستگاه ايرانيان جايگاه سردي بوده كه از آن ،اين اساس

توان در گنجينة واژگاني قبايل ايراني  همچنين اين ويژگي اقليمي را مي. اند ها كوچ كرده چراگاه
هاي مربوط به مناطق سرد و استپي و جنگلي و حيوانات بومي اين  مشاهده كرد؛ از جمله واژه

واروپايي هـزارة  ي هنـد هـا  باريـدن را در زبـان   فعل برف: باريدن مثلاً واژه برف و برف. نواحي
هـاي   اين ريشة فعلي در غالـب زبـان  . اند بازسازي كرده Sneigwh* ـ IE به صورت م پ  سوم
بـا ايـن نشـاني اوليـه      .)25: 1373 ،قريشـي ( اي يافتـه اسـت   بازتاب گسترده تبار اروپاييهندو

ربايجان آذ. جوي سرزميني با اين مشخصه پرداختندو دانشمندان از ابتداي قرن بيستم به جست
هركدام از  انتخاب براي. سرزمين ايران ويج معرفي شدندهستند كه و خوارزم از جمله نواحي 

  . ها انتقادهايي وارد شده است اين نواحي دلايل متفاوتي ارائه شده و همچنين بر آن
مـوطن اقـوام آريـايي     ،ساساني ةشرايط سياسي دور دركه  20،در مورد ناحية آذربايجان

ويـج آمـده    كه در آغاز آن نـام ايـران   ونديدادقسمتي از  اساس يد گفت كه بربا ،معرفي شد
نواحي شـرقي مـورد   د، شو ياد ميسند و مرو و بلخ و نيسا و هرات هاي  سرزميناز  و است

به دليل وجود موقعيت كاملاً متفاوت در شمال غربي ايران در  ،همچنين. گيرد مي توجه قرار
هاي گويشي موجود در بخشي از متـون   جديد و ويژگي تاياوسو اسامي  م پ 8 تا 10قرون
اشـاره   )خوارزم، هرات، مـرو و بلـخ   و سيستان(كه به شرق ايران  )ونديدادو  گاثاها( اوستا

   21.شود ميرنگ  كمبوده باشد  اوستاموطن  ،شمال غربي ايرانكه  ايندارند، احتمال 
ويـج   هاي پس از ايـران  و سرزمينبردن از شهرها  نام با توجه به نظم جغرافيايي كه در

ها و حدود سرزمين قديم و آبـادان   اين سرزمين در شمالويج را جايي  ايران، شود ديده مي
سـرزمين  و انـد   فـرض كـرده   )اكسـوس (خوارزم و رود ونگوهي دائيتي را رود جيحـون  

ه به فـارس معرفـي شـد    اوستاجا  كنند كه از آن متأخر معرفي مي اوستايخوارزم را موطن 
عنوان  بر فرضية خوارزم به .);Hoffmann, 1991: 736-740 8 -  7: 1374 ،وشي فره(است 

هخامنشـي   ةرا متعلق به نواحي غرب ايـران و دور اوستا (طن اوستا محققاني نظير كلنز مو
شناختي سرزمين سيسـتان را پيشـنهاد    هاي زبان با توجه به برخي ويژگي( و نيولي )داند مي
ر  كند كه اتُُ مي  Gnoli, Op.cit: 88; 1980: 33(22(. كننـد  مـي  انتقـاد  )دكن ـ رد مـي آن را نگـ
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به ايـن نكتـه توجـه ندارنـد كـه حتـي سـرزميني         دانند يم ويج ايرانكه خوارزم را  كساني
ويژگـي ذكـر شـده بـراي     (ماه تابستان  2ماه زمستان و  10تر از خوارزم به سيبري  نزديك

 ،ها منسوب كـرد  اغراق در سروده ر حتي اين توصيف را بهاگ. ندارد )اوستا ريانم وئجه دراَ
هاي بسيار گرم آسياي مركزي بـا   ممكن است كه ده ماه زمستان سرد را به تابستاننا بازهم

شناختي  در نهايت تجزيه و تحليل مواد باستان. گراد ارتباط داد درجه سانتي 50دماي بالاي 
هخامنشـي را   ود يك خوارزم بزرگ پيشهخامنشي آسياي مركزي فرضية وج از دورة پيش

 و تولســتوُكردنــد خلــق  )Christensen( و كريســتين ســن )Benveniste( كــه بنِونيســت
)Tolstov( كند ميرد  پروراند )Kuz’mina, Op.cit: 450( كه در آسـياي مركـزي    درحالي؛

 ،ياري پيشرفتهها، آب قلعهيي مانند ها هخامنشي استقرارگاه پيش انجنوبي و افغانستان در دور
 شــوند پيشــرفته ظــاهر مــي ايعو صــن ،هــاي بــزرگ شــامل انتقــال آب در طــول رودخانــه

)D’yakonov, 1954:138; 1961:64 & 75; Gnoli, Op.cit: 95; Frye, 1962: 64-65( .
جدي بـراي حمايـت از فرضـية وجـود      يها دلايل اين ويژگيبايد گفت كه  ،به اين ترتيب

  .كند فراهم مي ،ل مرو نيز بودپادشاهي بلخ بزرگ كه شام
بايد بـه جغرافيـاي اسـاطيري موجـود در متـون       اقوام هندوايرانيبراي تعيين موطن 

چنـدين   اوسـتا  در. نيـز توجـه كـرد    وداهاو  )و متون پهلوياوستا (مذهبي ايران باستان 
شـناخته شـده    ونديـداد كشورهاي ايراني آمده كه بهترين نمونة آن در مـتن   فهرست از

در اين فهرست نامي  )Henning, 1951; Hintze, 1994: 43 sq; Witzel, 2003: 17( است
هاي بياباني آسـياي مركـزي    از نواحي شمالي و غربي همانند ماد، پارس، آذربايجان و واحه

هـاي   بر سـرزمين  اوستامعتقد است كه اسامي  ،اساس مباحث ادبي نيولي بر 23.وجود ندارد
علاوه بر اين،  ؛).Gnoli1, Op.cit: 23 sqq(ران اشاره دارد خصوص جنوب شرق اي شرقي به

تري از تقسيم جغرافياي اساطيري به هفت سرزمين وجود دارد؛ زردشت در يسنا  صورت كلي
. 26. 19يشـت  (كند  ياد مي 24»جهان )گانه هاي هفت از سرزمين(يك هفتم  )اين(در «از  3. 32

)Humbach, 1991: 30; cf. از هفـت  2. 11 يسـنا  همچنين در فهرست karšuuar/karšuuan 
. انـد  يعني يك ناحية مركزي و شش ناحية ديگر كـه آن را احاطـه كـرده    ؛شود سرزمين ياد مي
بندي جهان به هفت سرزمين در ادبيات پهلوي نيز اشـاراتي هسـت كـه از همـه      دربارة تقسيم

  25.شود نقل مي بندهشن تر مطالبي است كه در كتاب تر و مفصل دقيق
بهتـرينِ همـة    يـا  ،وئجـه  ارَيـانم شود با  ذكر مييك  ونديدادفهرست كشورهايي كه در 

كشـور   پـانزده امـا هماننـد   . شود شروع مي ،دكراهورا مزدا خلق  ها كه ها و استقرارگاه مكان
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اهريمن پر مرگ بر ضد آن مار آبي و زمستان ديو آفريده پديد «: شود ديگر دچار شرارت مي
جا اهـريمن خـالق زمسـتان اسـت كـه       نكتة مهم در اين. )59  -  58: 1340، دارمستتر(» آورد

كـه   تـوان نتيجـه گرفـت    ميبر اين اساس . شود بلافاصله بعد از آن توضيح بيشتري داده مي
هـاي   نزديكـي يـخ   ها در يك سرزمين بهشتي نيست، بلكه در ارتفاعات كوهستان ويج ايران

سـرزمين   .1(وئجـه   ارَيـانم توصـيف موجـود از   هومباخ اختلاف بين دو . دائمي قرار دارد
اوسـتايي در   ةرا با استفاده از يـك قطع ـ  3 -  1در ونديداد  )ها سرزمين دچار بدي .2بهشتي 

هفـت مـاه   «: )گفتـه شـده  (پـس از آن  » 9. 25بندهشـن  «در . دهد تفسير پهلوي توضيح مي
 »شرايط آب و هوايي حد وسط /معيار«او اين توصيف را . »تابستان و پنج ماه زمستان است

معرفي  »ويج بخش اصلي از ايران«اين سرزمين  بندهشنهمچنان كه در اين قطعه از . ددان مي
اين شرايط معيار افغانستان است نه ارتفاعـات بـا دو   . )Humbach, Op.cit: 35sq( شود مي

اي سـكونت  كشور ديگر نيز بـر پانزده ويج  از ايران به غير .)Witzel, 2003: 25(ماه تابستان 
كشور در  پانزدهاي  دايره زاده اعتقاد به يك احاطة نيم منشيباره  اين در. اند خوب توصيف شده

و نيـولي ايـن    )Monchi-Zadeh, 1975:130; Witzel, Op.cit: 26( اطـراف خـوارزم دارد  
قـرار   26اطراف افغانسـتان گوناگون طور نامنظم در جلو و عقب ميان نواحي  ها را به سرزمين

 ونديـداد بررسي مـتن   ،به عقيدة ويتزل .)Gnoli, Op.cit: 63; Witzel, Op.cit: 63( دهد مي
دهد كسي كه اين مـتن   نشان مي» هاي ساعت حركت برخلاف جهت عقربه«بر اساس مدل 

موطن ( ويج ايران راهاي اطراف آن  را سروده يا تنظيم كرده است منطقة افغانستان و سرزمين
  . )Witzel, 2003: 37-40(است  دانسته مي )ها آريايي
  
  گيري نتيجه

بـراي  ونديـداد  در نهايت بايد گفت كه بر اسـاس شـرايط آب و هـوايي كـه در      ،به نظر نگارنده
 ، هومبـاخ )Skjærvø, 1995( شـروو تحقيقاتي كه دانشـمنداني نظيـر   شود و  معرفي مي ويج ايران

)Humbach, 1991(هينتسه ، )Hintze, 1994(ويتزل ، )Witzel, 2003( و نيولي )Gnoli, 1980( 
شـرق ايـران و    درفـراوان  بـه احتمـال   ويـج   ايـران محدودة جغرافيايي سرزمين اند،  دادهصورت 

  . قرار داردسرزمين افغانستان 
  

  نوشت پي
 

. گـردد  ها از يك زبان واحد به قرون وسـطي بـاز مـي    گرفتن زبان البته بايد گفت كه انديشة ريشه. 1
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 )Giraldus Combrenis, 1146-1220(» گيرالـدوس كـامپرنيس  «زماني كه افراد گمنامي همانند 
داند كـه بـا زبـان لاتينـي و      شة يك زبان بريتانيايي ميهاي ويلز، كورنوال و برتون را از ري زبان

 .)Mallory, 1973: 23( يوناني هم تشابهاتي دارد

   ←براي اطلاعات بيشتر .2
Young, T. (1813). “Mithridates, oder Allgemeine Sprachenkunde”, The Quarterly Review 

10, pp: 250-292. 

  ←براي اطلاعات بيشتر. 3
Cumberland, R., (1724). Origines getium antiquissime: or attempts for discovering the 

times of the first planting of nations, London: S. Payne  .  

هاي نقش موجي و نقش مخطط اروپا پرداخـت و در كتـابي كـه در     بر روي سفالينه به مطالعهاو . 4
فالينه را بـه سرچشـمة شـمالي نسـبت داد     منتشر ساخت پخش شدن تمدن اين س ـ 1902سال 

)Mallory, 1973: 39( . 

  .نگاه: ترجمة محمدتقي فرامرزي، تهران  ،ها آريائي). 1386(گوردن چايلد  ←براي اطلاعات بيشتر 5.

   ←براي اطلاعات بيشتر 6.

Gamkrelidze, T.V and Ivanov, V.V. (1984). Indoevropeyskiy Yazyk I Indoevropeysty, T.I-II. 

Tbilisi. 

   ←اطلاعات بيشتر براي . 7

Häusler, A: (1996). Invasionen aus den nondpontischen steppen nach Mitteleuropa im 

Neolithikum and in der Bronzezeit. 

   ←براي اطلاعات بيشتر . 8
Sarianidi, V.I (1998). Margiana and Protozoroastrianism.  

  ←بيشتر  براي اطلاعات .9
D'yakonov, I.M: (1982). “O prarodine Nositeley Indoevropeyskikh Dialektov” vestnik Drevney 

Istorii. 

  ←براي اطلاعات بيشتر  .10
Mallory, J.P, and Mair, V: The Train Mummies. 

  ←براي اطلاعات بيشتر . 11
Smirnov, K.F and Kuz'mina, E.E: (1977). Proiskhozhdenie indoirantsev v svete noveyshikh 

arkheologicheskikh otkrytiy. 
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Kuz’mina, E. E (1986). Goncharnoe proizvodstvo u plemen andronovskoy kul’turnoy 

obshchnosti. 
Kuz’mina, E. E (1994 a). Horses, Chariots and the Indo-Iranians. 

Kuz’mina, E. E (1994 b). Stages of Development of Stock Breeding Husbandry and the 

Ecology of Steppes in the Light of the Archaeological and Paleozoological Data. (4th 

Millennium B.C. – 8th century A.D) In Archaeology of the steppes: Methods and 

strategies, edited by: B. Genito. 

اهـورامزدا را گنـاه    ةاهريمن در سيزدهمين كشور خلق شد ةرمستتر گناه نابخشودي خلق شدجيمز دا. 12
امـا در ترجمـة تهمـورث    . دانـد  كند و اين مردار را احتمالاً راسو يا روباه مـي  پختن مردار ترجمه مي

ردار تـاريخي م ـ  با توجه به سـابقة . اين گناه مردار سوزان ترجمه شده استبه ونديداد جي ستنا  رستم
بـه  ) دنبال كـرد  وداهاتوان در  شواهد آن را مي(يك عمل تدفيني  درقالبوايرانيان سوزان در ميان هند

 .تر است به حقايق تاريخي نزديك ونديدادبرداشت مترجم اخير از اين بخش  ،نظر نگارنده

 Bactrian-Margiana Archaeological( مروـ   مجموعة باستاني بلخويكتور ساريانيدي عنوان . 13

Complex( در حقيقت ساريانيدي معتقد است كه به علت . كند را براي اين فرهنگ پيشنهاد مي
همچنـين جيحـون   . غيبت زبان نوشتاري اطلاق عنوان تمدن براي اين مجموعه درست نيسـت 

 شود و بـا گذشـته پيونـدهاي تـاريخي نـدارد      دريا استفاده مي اي است كه امروزه براي آمو واژه
)Sarianidi, V. 2002: 88(.  

هاي فرهنگ پـيش   داند و معقتد است كه ويژگي مي اقوام هندوايرانياو اين فرهنگ را مختص  .14
داري،  همچـون گلـه   اوسـتا و  ريـگ ودا زردشتي را در آن يافته است، يعني عناصر ياد شده در 

هايي در  نگوشه، تدفي اي يا راست در مراسم تدفين، استحكامات دايرهمعابد آتش، اهميت آتش 
هـاي حيوانـات و حضـور شـتر      ، تـدفين )گونـور  92در اطـاق  (سـوزي، دخمـه    ظروف، مرده

)Lamberg-Karlovsky, 2002:7(. 

  ←براي اطلاعات بيشتر  .15
Potts, T. (1994). Mesopotamia and the East, An archaeological and Historical study of 

foreign relations ca.3400-2000 BC. Oxford University Committee for Archaeology. 

  ←براي اطلاعات بيشتر . 16
Sarianidi, V. I (1998b). Margiana and Protozoroastrism. 

مكان . النهرين شناخته شده است منابع بين كمك بهم است كه  پاين تمدن متعلق به هزارة سوم . 17
ما تاكنون مكان اين تمدن به طور قطع مشخص دهند ا اين تمدن را گاهي در شرق ايلام قرار مي

 . نشده است
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  ←براي اطلاعات بيشتر  .18
Masson, V. M. (1989). Epokha dravenyshikh velikikh stepnykh obshchestv. 

هاي  در زبان همچنين. هست» چيدن/محصول«هاي زمين شخم زده و  واژهدر زبان اوستايي  .19
  اروپايي موجـود اسـت  هـاي هنـدو   هماننـد ديگـر زبـان    »غلـه  /جو«هندي و اوستايي واژة 

)Steblin-. Kamensky,1982: 22-26(  گياهان، حيوانات ، ها اسامي اشياء و صنعت ها اوددر
تـر   آنچه مهـم . شوند هاي دراويدي و مندا ناميده مي لغات قرضي از زبان باكمكو پرندگان 

ايـن  . است ي و زمين آبياري شدهاست اصطلاحات مرتبط با كشاورزي، آبياري، كانال، جو
شواهد نفوذ جمعيت كشاورز غير آريايي بـا نـوع متفـاوتي از فرهنـگ و تطبيـق تـدريجي       

اقتصـادي متفـاوت را نشـان     ـ ـ اجتمـاعي  اختارريايي با يك ناحية اقليمـي و س ـ داران آ گله
 .(Kuiper, 1991: 14 & 15 & 21; Kuz’mina, 2007: 159)دهد  مي

  ← يشتربراي اطلاعات ب .20
Bortholome, C (1904). Altiranische Wörterbuch. 

  ←براي اطلاعات بيشتر  .21
Ostiranische kultur in Altertum. 

  ←براي اطلاعات بيشتر  .22
Kellens, J (1998). “Considerations sur l’histoire de l’Avesta”. 

 . شود ذكر مي» 14. 10 يشت«رست يكبار در فه )Mayrhofer, 1979: I/ 34(اگر چه نام خوارزم  .23

 . شوند ياد مي نيز» 133. 10، 15. 10، 14 -  10. 12 يشت«اين هفت سرزمين در  .24

 هاي زادسـپرم  گزيدهجز آن، در . )2. 29 ،9 -  8 .65 ، 6 -  2. 11 ،بندهشن(اطلاعات بيشتر  براي. 25
به ايـن مطلـب اشـاراتي    هاي پهلوي  اختصار و در روايات پهلوي و ديگر متن  به مينوي خردو 

 . شده است

  . داند او محل تولد زردشت را در سيستان، افغانستان جنوبي، مي .26
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